
 

 اين فايل بخشی از داستان «در بزم بهار با ما مستيز» از مجموعه داستان «سايه های چوبی» نوشته ی ليلا معظمی
  است که توسط نشر نوگام برای جذب حمايت مالی معرفی شده است.

 
 نوگام يک نشر الکترونيکی است. نويسندگان می توانند کتاب خود را به نوگام معرفی کنند و نوگام بعد از تاييد
 کتاب، بخشی از آن را در وبسايت خود می گذارد تا حاميان با حمايت مالی از کتاب، هزينه انتشار آن را تامين
 کنند. بعد از آن که کتاب حمايت مالی لازم را کسب کرد، حق التاليف نويسنده پرداخت می شود، کتاب الکترونيک
 بر روی وبسايت نوگام قرار می گيرد و به صورت رايگان قابل دانلود خواهد بود تا در دسترس همگان قرار

 بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما با هر مبلغی حمايت کند.
 

  دوستان نوگام از کتاب  ها حمايت می کنند نه تنها به اين دليل که دوست دارند کتاب مورد علاقه شان چاپ شود،
 بلکه معتقدند نوگام فرصتی  است برای نويسندگان و مترجمانی که به هر دليل نتوانسته اند کتاب خود را منتشر کنند

 و همچنين خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

 شما هم می توانيد به وب سايت نوگام مراجعه کرده و از اين کتاب حمايت کنيد يا مستقيم به سايت پی پل رفته و مبلغ
Payment@nogaam.com :اهدايی خود را به اين ايميل واريز کنيد 

راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران داخل گزينه هستيد ايران داخل                   اگر
 پرداخت آنلاين را انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.
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 يأس می گويد راهی نيست

 بيم می گويد برخيز اما

 نطفه بند دوران

 در نهانجاش نهان

 به همه می خندد

 نيما

 

  در بزم بهار با ما مستيز

 بازوهايم درد دارند. مثل همان روزهای چيستا شدن شيدا که از شير گرفته بود م اش. نمی توانم به پهلو

 بچسبا نم شان، صدای چسب و کاغذ می دهند. آنقدر بلاتکليف توی هوا يا روی تشک مانده اند که زق زق

 می کنند. سينا که حرف می زند نگاهشان نمی کند. مستقيم توی چشم هام خيره می شود و پلک نمی زند. فکر
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 می کنم الانست که سرش پايين بيافتد و نگاهت کند. ولی نمی کند. سمت پنجره می رود و لای آن را باز و از

  هوای خفه بيمارستان گله می کند.

 شايد تو ندانی، ولی هميشه بيمارستان ها را فقط به عنوان يک ساختمان نگاه می کردم نه جايی که آدمها را

 سلاخی می کنند. آدم هايی که ترجيح می دهند بميرند ولی به زور نگهشان می دارند و بدن های مثله شان را

 روی تخت هايی با رويه صورتی يا آبی پهن می کنند و چيز توی حلقشان می ريزند تا دردشان کم شود. درد کم

 شده است. زود به خانه برمی گردم. اين را سينا گفت و خواست بليتی بگيرد تا بعدش برويم پيش دخترک.

 گفتم صبر کند. نگاهش متعجب ماند.

 بين خواب و بيداری هستم، شيده! نمی فهمم اين پرستارها کی می آيند و چه وقت می روند؟ نمی دانم شيفت

 کدامشان کی تمام می شود و چه کسی ملافه ها را عوض می کند. آنکه ايستاده بالای سرم چيزهايی روی کاغذ و

 تخته گيره دارش می نويسد و لبخند مهربانی تحويلم می دهد. از آنهايی ست که دوست دارد به بيماران روحيه

  بدهد. وقت بيرون رفتن سرش را برمی گرداند و تخت کناری ام را وارسی می کند.

 «ناراحت نباش دختر! شب يه هم اتاقی برات مياد از تنهايی در ميای»

 تو که نباشی چه فرقی می کند چه کسی اينجا باشد؟ وقتی که بودی نمی ديدمت. نمی دانستم هستی و نمی فهميدم

 که ممکن است روزی نباشی. عصر چيستا باز زنگ زده بود. می گفت برای مرخصی بين دو ترم  توی يک

 کتاب فروشی کار گرفته است. گفتم بيايد چه کار؟ گفت اگر بابا زودتر خبرداده بود می توانست کاری بکند. اگر

 بابا زودتر خبر داده بود! سينا اگر زودتر می گفت من اينجا نبودم. نمی دانم چه کار می کردم، ولی تنم و تو را به

  دکترها نمی دادم. بی شعورهای زمخت! می توانم همه شان را با دست های خودم خفه کنم.

 چند روز است روی اين تخت خوابيده ام؟ چند وقت است که تو نيستی؟ حسابش را ندارم. مَلی دوبار آمده.

 گفت سينا اين جور صلاح دانسته. با او هم مشورت کرده و دوتايی به اين نتيجه رسيده اند که چيزی به من

 نگويند. دوتا نابغه دهر! سينا می آيد و می رود. برايم شکلات تلخ می آورد و کتاب های روانشناسی. همه

 کتاب ها را دادم به پرستار شب. چندبار آمده و تشکر کرده. به سينا گفتم برايم يک  چيزی بياورد که بتوانم

 موسيقی گوش کنم. حالا هدفون ها را توی گوش هام فرو کرده ام و با هر آمد و رفتی به اتاقم، فقط موسيقی را

  می ايستانم و گوشی ها همان جا می مانند.

 «اين کيه؟ زنه يا مرد؟»

 «می دونستم خوشت مياد.»

 راست می گفت شيده! صدايش بم بود و تازه. انگار باد که توی دره ها می پيچيد. لابه لای تپه های سبز و

 زنگوله  بزهای گله. بزغاله و بره های نوپا که بی توجه به همهمه عمه و عموهاشان زير سينه مادرها

 می خزيدند و پوزه شان را به مهم ترين نقطه زندگی کوتاهشان می چسباندند. باد صبا بر گل گذر کن، از حال



 گل ما را خبر کن! زن می خوانَد و اشک های من پايين می ريزد. از کنار بينی و لب سرازير می شوند و از

 چانه می چکند روی سينه ام. روی سينه.

 استاد آواز می گفت دو جور صدای ذاتی داريم: صدای سر و سينه. خواننده با تجربه می تواند هردو را بيرون

 دهد. ولی يکيشان است که به دل می چسبد. يکيش مال آن آدم است. اول من خواندم. گفت تو صدای سينه

 داری. نت های پايين را بهتر می خوانی. مثل همين که می خواند: ای نازنين! ای مه جبين! با مدعی کمتر

 نشين! نوبت چيستا که شد می خنديد. هر عبارتی را که استاد می خواند چيستا رسا و بلند می خواند و آخرهاش

 پقی می زد زير خنده. استاد انگار عادت داشت، چيزی نگفت. رويش را سمت من برگرداند و گفت دختر

 خانم تان صدای سر دارد. بالا را بهتر و راحت تر می خواند. گوشش هم خيلی خوب است ولی بهتر است

 دنبال موسيقی پاپ برود. تمام راه خانه را چيستا  ادا درآورد. گفتم حقت بود بهت می گفتند چيتا! قهر کرد. به

 باباش هم گفت مامان سينه  خوبی دارد من اينجا. و اشاره کرد به شقيقه  اش. سينا گفت «پس چيستا بدشانسی

 آورده.»

 ای يار عزيز! مطبوع و تميز! در فصل بهار، با ما مستيز! همراه زن زمزمه می کنم. پرستاری که آمده تخت

 کناری را آماده کند می پرسد که چيزی گفتم؟ سر تکان می دهم و گوشی ها را نشانش می دهم. شانه هاش را بالا

  می اندازد.

 بهار بود و شکمم هنوز آنقدرها جلو نيامده بود که کسی بفهمد چاق شده ام يا مسافری با خودم دارم. بچه ولی

 وول می زد، خودش را جمع می کرد يک گوشه و انگار کف پاهاش را با قدرت روی جداره رحم فشار

 می داد. از بالا که نگاه می کردم گردی سينه ها نيمی از شکم را پوشانده بود و با اينحال می ديدم که چطور

 پوستم کج می شود و کش می آيد. هوای سيروان هم گرم و خشک بود و اطراف کمر و شکمم می خاريد و

 می سوخت. مادر سينا هر روز زنگ می زد و می گفت روغن زيتون به خودم بمالم تا پوستم ترک نخورد.

 شب ها که توی رختخواب می رفتم و می خواستم از اين پهلو به آن پهلو شوم، مجبور بودم بنشينم و صبر کنم

 صدای نفس هام آرام شود. بعد يادم می آمد که شکم و پهلوها را چرب نکرده ام. فکر می کردم، فردا اين کار را

 می کنم. چيستا که دنيا آمد انگار زير دلم کوه آتشفشانی بود که زبانه های آتش آن صورتی و گداخته تا زير

 ناف و بالاهای رانم را سوزانده بود.

 سينا دستش را دراز کرد  و با نوک انگشتانش هاله قهوه ای نوک سينه ام را لمس کرد. هنوز تو آنجا بودی

 ولی شيده نبودی! تنم مورمور شد. هرروز داشت برايم غريبه تر می شد. سهم کس ديگری را می خواست.

 لباسم را پايين کشيدم و مجبور شد دستش را بيرون بياورد. «بزرگ تر شدن، درد می کنن!»، «نخودچی که

 بياد، دردشون هم خوب می شه»، خنديدم، هرچه می گذشت از آمدنش بيشتر می ترسيدم. فکر می کردم ديگر

 کسی نخواهم بود که تا به حال بوده ام.
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